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 اهل را بی علّتی ، عالِم کند
 علم را علّت، کژ و ظالم کند 

٢/٢٧٥٢ 
 

 داستان گریه کردن قاضی

 ( ٢٧٤٤از بیت  -) دفتر دوم 

 

مرد وارستت  و دااتا ی را بت  م تند ت تاون ادتااداد        

تاضی آغاز ب  گر ت  کترد  دستتیار او یرستیدت علتت گر ت   ت         

 وز ک  با د شادمان باشی  تاضی یاسخ دادتچی ت؟  امر

 گفتت آه، چ ن حکم رااد بی دلی 

 1در میان آن دو عالِم، جاهلی

 آن دو خصم از واتع  ی خ د واتفند 

 ؟ 2تاضی م کین چ  دااد زآن دو بند

٢/٢٧٤٦ 

 ک اا ان بی خبر و اادان چگ ا  متی   ااتد در کتار    

ند  دع ا ی ک  دو شخص آگاه و دااا ب  اصل واتع ، ت اون ک

                                                 
بی دل ب  معنی دودل ، مردد است  تاضی می گ  دت   ک آدم دودل ک  از  -١

ماجرا خبر ادارد، چگ ا  می   ااد بین دو شخص ک  از هم  ی ماجرا آگاهی 
  داراد ت اون کند؟

  دع ا و گرفتاری ه تند  دو بندت دو افری ک  گرفتار بند -٢
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میان دو افر رخ داده، هر دو ب  اصل ماجرا آگاه ااد و دااا  متن  

اادان از واتعیت واتع  چگ ا  متی  ت اام در برابتر آن دو آگتاه     

داوری کتتنم؟ علتتت گر تت   متتن همتتین استتت کتت  در ستتخت   

م تعیتی گرفتار شده ام  دستیار او گفتت ا ن درست است کت   

گاه  ر از    ه تند، امتا آن هتا   آن دو مدعی در امر واتع  ای آ

گرفتتتار غتترز ورزی ااتتد  اگتتر غتترز ورز اب داتتد، ختت د     

اختلافدان را حل می کرداد  ا ن است ک  ازد ک ی ماانتد  ت      

می آ ند ک  شمع روشنی بخش  ک ملت ه تی، ک ی کت  از  

غتترز ورزی )علّتتت( دور استتت و متتی   ااتتد بتتدون هتتی      

اگتتر ک تتی غتترز و  جاابتتداری میاادتتان داوری کنتتد  ز تترا  

مقص دی برای افع شخصی و ارضای افس اداشت  باشد، حتتی  

اگر از علل اختلاف دو کس ااآگتاه باشتد، داوری او عادهات     

خ اهد ب د  ز را ک شدی با کمتال بتی فرفتی متی کنتد  تا بت         

واتعیت برسد و از اصل ماجرا آگاه ش د  برعکس فرفین دع ا 

ف ه تند بت  علتت غترز    با آن ک  عالِم و آگاه ب  اصل اختلا

ورزی ک ر شده ااد و حقیقت واتع  را امی بینند  ا ن است ک  

 ب   کد گر ستم می کنند و گژرفتار می ش اد 

*** 
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 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

  

در محاوره ای کت  معاو ت  بتا ابلتیس داشتت )داستتان       

 معاو   و ابلیس( م ل ی از زبان معاو   ب  ابلیس می گ  دت

 ت آرزو ااد و ه ی خلق م 

    را 1زآن یذ را ااد دستان

 2هرک  خ د را از ه ی،  خ  باز کرد

 چدم خ د را آشنای راز کرد

٢/٢٧٤٢  

آاچ  اسباب کژرفتاری اا تان هتا متی شت د، هت ی و      

ه س است  ه ی و ه س ایز اتیجت  ی خت اهش افتس استت      

رها ی از ا ن  ما لان اف اای کاری استت ب تیار دشت ار و بت      

است  امتا ک تی   « جهاد اکبر ت»م ده ی ح رن رس ل اکرم فر

ک  بت ااد خ د را از ا ن بند آهنین برهااد، می   ااد ب  اسرار و 

 راز های حقیقت یی برد  

 کی از ام د های رها ی از هت ی و هت س، داوری و   

دادگری و دوری از غترز ورزی استت  م لت ی بترای شتر       

                                                 
 دستانت مکر و حیل   -١
  خ ت خلق و خ ی  هرکس خلق و خ ی خ د را از ه ی و ه س رهااید  -٢
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ر ت  کتردن تاضتی را    بیدتر ا ن خص صتیان، همتین داستتان گ   

ا نجا اقل می کند  تاضی ای ک  از گرفتتار شتدن در چنبتره ی    

هت ی و هتت س، بیمنتاگ و گر تتان استتت  م لت ی ضتتمن بیتتان    

مختصان  ک تاضی عادل و دااا، اصل مهم در چنین وج دی  

 را در دو بیت ا نگ ا  شر  می دهدت

 1از ه ی، من خُ ی را واکرده ام

 م لقم  های شه  ی کم خ رده ا

 چاشنی گیرِ دلم شد با فروغ 

 2راست را دااد حقیقت از دروغ

٢/٢٧٥٤ 

*** 
 

 

 

                                                 
  واکرده امت رها شده ام  -١
  از ا ن روی است ک  ا ر  دخیص راست از دروغ  در دلم  ابیده است  -٢


